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 چکیده

  « اضافه»این مقاله، شناخت  هدف  دارد.  ایبرجستهنقش    در فهم و تفسیر متون  دانیدستور

تاریخی  و تحلیل   مثنویدر   از منظر دستور  تا    آن  وجه تمایز    و مولانا  سیاق  وسبکاست 

در   آن  از  -توصیفی  پژوهش   د. روش شو  مشخصدیگر  آثار    از مثنوی  کاربرد  نوع  تحلیلی 

ای  تابخانه ک  به روش ها  و داده  است  مثنویفتر  د  مطالعۀ موردی است. جامعۀ هدف شش 

های  و شکلنمای آن کاربرد اضافه و نقش، هاتجزیه و تحلیل یافتهدر  گردآوری شده است.

الیه با واژگان و  های گوناگون مضاف و مضافارتباط شده،معین  مثنویهای اضافه در جمله

وصل اضافه    نهایت، چگونگی فک ودر   شده، وو دلخواه مولانا روشن    ، نشاندار ترکیبات خاص

از گیرایی    دهد که بخش بزرگیمی  ها نشانتعیین شده است. یافتهو الگوهای گروه اسمی  

زادة وزن و آهنگ ست که  ا  مولانامورد استفادة    دلیل الگوهای زبانی به  مثنویو جذابیت  

ری و الگوهای  ساخت دستونگرانۀ«  اید آن را در مطالعات دقیق و »جزئیه ب بلک   ،نیست  مثنوی

 د. جو کروصرفی و نحوی آن جست

اضافه، ارتباط معنایی، فک و وصل اضافه، الگوهای صرفی  : ساخت دستوری،  هاواژهکلید

 .و نحوی
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Genitive Case (Postmodifiers/Noun Phrases) Construction in Rumi’s 

Masnavi 
 

Mohammad Pāknahād  

Abstract 

Knowledge of grammar plays a significant role in understanding and 

interpreting texts. This article aims to explore the “genitive case” in 
Masnavi and analyze it from a historical syntax perspective to elucidate 

Rumi’s style and the distinctive usage of this construction in Masnavi 

compared to other works. The research method used is descriptive-
analytical based on a case study. The corpus of the study comprised the six 

volumes of Masnavi, and data were collected through library research. In 

the analysis of the findings, the usage of the genitive case, its marker, and 

its specific forms in Masnavi sentences were determined. The various 
relationships between the head and its modifier with specific lexical items 

and combinations marked and desired by Rumi were clarified. Ultimately,  

the detachment and attachment of the genitive case and noun phrases were 
determined. The findings showed that a large part of Masnavi’s appeal and 

charm is due to the linguistic patterns used by Rumi, which is not the result 

of the rhythm and tone of Masnavi. Still, it should be searched for in 
meticulous and “detail-oriented” studies of grammatical construction and 

its morphological and syntactic patterns. 

Keywords: Grammatical construction, genitive case, semantic 

relationship, detachment and attachment, morphological and syntactic 
patterns. 
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 مقدمه و بیان مسئله . 1

لاحات علمی توان برای انواع و اقسام اصطبدون دانستن دستور نمیی پوشیده نیست که  بر کس

دستور    چراغ فرهنگ لغتی نگاشت. اگر با    ،ن کمک این علموتوان بدو فنی واژه ساخت؛ نمی

مطالعه و آموزش   .تری خواهیم داشتدقیق یر  فهم و تفس  قطعاً  ،سراغ متون گذشته برویم به

تعاریف و    ،«اضافه»مبحث    در  ست. ا  همراه تی  مشکلا  باها  مقوله  دستورزبان همواره در تمام

اینجاست که برای    نکته.  است  منظرهای گوناگون قابل مطالعهاز  های این حوزه  یبندتقسیم

هستیمتاریخی    ۀمطالع روشنی  نظری  مبانی  به  نیازمند  بتوان  و  تا  تعاریف  کمک 

 ۀ حاضر،مقال  در  .قیاسی کرد  تحلیل  و متون نظم و نثر گذشته راهای دقیق آثار  بندیتقسیم

  شده است. هدف این است که روشن شود سنجیده    مثنویسی در  ساخت دستوری زبان فار

های و جمله  ساخت دستوری اضافه در متنو    کار بسته اضافه را چگونه به   مثنوی  لانا درمو

اضافه   ةکسر  ،ندامولانا در ساخت اضافه کدام دلخواه  واژگان و تعابیر    ،است چه شکل  به  مثنوی

  هایالیه به کدام مؤلفهمضاف و مضاف در ارتباط بین مثنوی ،نمای اضافه چگونه استو نقش

زبان نظم و شعر چه تأثیری بر ساخت صرفی و نحوی    ، است  ایی و بلاغی زبان توجه داشتهمعن

نهاده واست  اضافه  است  ،  اضافه چگونه  نحوی  اساسی    ،در یک سخن  .الگوهای  این  سؤال 

 است.  مثنوی  ساخت دستوری اضافه درچگونگی پژوهش 

 ضرورت پژوهش . 1. 1

متر به آن توجه  از حیث ساخت دستوری است که ک  مثنویمطالعۀ    رورت اصلی این تحقیقض

کند.  می  روشنرا    مثنویجذابیت  های بدیعی از راز  نکته  مثنوی  عۀ دستوریمطال  است.  شده

»گیرایی«  ،دیگر  سخنبه جذابیت    راز  و ساخت  ، مثنویو  مولانا  زبان  و  و  بیان  نحوی  های 

 بودن زبان است.  دارنشان

 شناسی پژوهش روش. 2. 1

تحلیلی ـتوصیفیشیوة  ههای ادبی و مطالعۀ موردی است که ب حاضر از نوع پژوهشپژوهش  

 ۀ ب مطالعگردآوری مطال  روش.  است  مثنوی  دفتر  تمام شش  تحقیقجامعۀ    گرفته است.انجام  

خدمات  ۀمؤسس کهـ مثنویافزار نرمو در شناخت بسامدها از  ای و متنی بودهاسناد کتابخانه

 استفاده شده است.  ـدهکرای نور منتشر رایانه
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 مقصود از اضافه . 3. 1

های دیگری نیز دارد  نقش  ، دکناسمی دیگر میالیه  آنکه اسمی را مضافبرکسرة اضافه علاوه 

 فرهنگ توصیفی علاءالدین طباطبایی در  و به تبع ایشان    دستور مفصل امروزفرشیدورد در  که  

زبان   (.  518:  1395طباطبایی،    ؛221:  1388فرشیدورد،  )  اندبه آن پرداخته  فارسیدستور 

 تنهای تنها(، صفت صفت)  وایِ من(، تأکید)  نقش آن در ساختن صفت بیانی، متمم صوت

های زنجیری  ینکه در این مقاله، در توصیف گروه... از این قبیل است. غرض ا)سبزِ کمرنگ( و 

های اسمی  دادن ساخت گروهنشان  و برای  افه عدول شدهة اضرتی کساز کاربرد سن    مثنوی در  

اضافه در دستور    بنابراین،  است؛  ی نیز جزء اضافات شمردههای وصفترکیب  مثنوی  زنجیری در

هایی که در آن رتعبا  ،ی ت در دستورهای سن   ،نخست  :رودکار میمعنی به  زبان فارسی در چند

اضافه صورت    ةدیت با نشانۀ کسراین محدوشود،  محدود می ا گروه اسمی  معنی هسته با اسم ی

هایی اطلاق  را به همۀ عبارت  «اضافه»که اصطلاح    دیگر دستورنویسانیدر میان  گیرد.  می

 ند:  کنمیرا ذکر  دو صورت ذیل    ،نداها در آنها با کسرة اضافه به هم پیوند یافته هکنند که واژمی

 نشریۀ دستور اسم یا ضمیر: سخن او، الف. اسم+

 صفت یا قید: کتاب خواندنی، من بیچاره ب. اسم یا ضمیر+

کنند و اسم و  ا در چارچوب گروه اسمی مطالعه میشناسان عمدتاً ساخت اضافه رزبان

هایی را و ملاک  دانندگیرند وابستۀ پسین میوسیلۀ کسره بعد از اسم قرار میهب  صفتی که

ا انواع  تمایز میان  بربرای  ا  .(41  :1395طباطبایی،  )  شمرندمیضافه  را  ز نظر  ساخت اضافه 

 کنند:می های زیر تقسیموری هسته به گروهمقولۀ دست

 مثنویِ مولانا ؛ ماننداسم+نشانۀ اضافه+اسم. الف

 سنجیده  خوش، سخنِ انگیز، روزگارِدل هوای ِ صفت بیانی؛ مانندب. اسم+نشانۀ اضافه+

 بنا ناظرِ ،نام جویایِ اسم؛ مانندنشانۀ اضافه+ج. صفت+

ای به صورت ذیل تقسیم ای و غیرگزارهبه اسم گزاره  «الف»نماند که مضاف را در مورد    ناگفته

 کنند: می

گزاره اضافه+اسمای+اسم  مانندنشانۀ    مسافرتِ »و    «مقاله  نگارشِ»،  «کتاب  خریدِ»  : 

 برای فعل «  محمد»و  مفعول است  نگاشتن    فعل خریدن و  برای  «کتاب و مقاله»که    «محمد

 نهاد است.کردن مسافرت
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غیرگزاره اضافه+اسم  ماننداسمای+نشانۀ  ایرانموزه،    فرشِ  ؛  که   کشورِ  ابریشم  پارچۀ  و 

تفصیل بررسی نا به مولا  مثنوی یا جنس است. این موارد در    اساس تعلق یا توضیحرابطۀ آنها بر

 شد.  و تحلیل خواهد
 تحقیق . پیشینة 4. 1

های غیرتاریخی تاریخی و چه در حوزه  ةاضافه مطالعات بسیاری چه در حوز  مبحث  ةدربار

  ، نخست  . ملاحظه استدرخور  بندی از دو منظر دیگر  ت گرفته است که غیر از این تقسیمصور

انجام   ادب  اهل  و  دستورنویسان  گذشته  از  که  است  تألیفاتی  و  دیگر    و   اند دادهتحقیقات 

ست ا نجاآاهمیت موضوع تا  ،. البتهانددادهشناسان در این زمینه ارائه زبان مطالعاتی است که

های متعددی  محور پژوهشمحور و دادهقاعده  هایای نیز با روشعات علوم رایانهکه در مطال

 . (164: 1398نساجیان، شجاعی و بحرانی،  :کر.) است صورت پذیرفته

داند  سمیعیان می   ساخت اضافه را رسالۀ ویدا  ةهای جامع دربارشهرزاد ماهوتیان یکی از بحث 

  تکیهرای توصیف است که با یک موصوف بی کند که ساخت اضافه یکی از ابزار زایا ب و اشاره می

 (. 76: 1378) کندها اشاره می توصیف   ادامه به مواردی ازگیرد و در ( شکل می e  یعنی)

ند و  نکپذیری اشاره می های اسم به وابستهذیل ویژگی (1398) و عمرانی وحیدیان کامیار

وابسته  از  مضافهای  یکی  را  اسم  اسمی ن دانالیه میپسین  از  پس  اگر  که  توضیح  این  با    ،د؛ 

است،    الیه اگر اسم یا در حکم اسم باشد مضافکلمۀ بعد از آن   ،)کسره( بیاید  نمای اضافه نقش 

د  ننامو صفت را ترکیب اضافی و وصفی می   الیه و موصوفگرنه صفت و مجموع مضاف و مضافو

 . دن کنو نوع تعلقی و غیرتعلقی تحلیل می الیه را در دگاه ارتباط بین مضاف و مضافو آن 

در دستگروه  ۀبراساس نظری(  1391)زاده  طبیب را  های خودگردان  وابستگی، اضافه  ور 

یازده  وا .کندهای وابستگی اسم بررسی میهای اسم تحت عنوان یکی از موقعیتذیل وابسته

شش  ،از این یازده موقعیت .است کردهین اسم مطرح های پیشین و پسموقعیت برای وابسته

  کردهای را توصیف  اضافه  ۀوابست  ،در موقعیت هشتم  .است  های پسینمورد مربوط به وابسته

 . پیونددالیه با یک کسرة اضافه به اسم میکه مضاف است

فۀ اضا  همثال، دو گون  با ذکر دو   ،در پژوهشی دیگر  (1393)  برادران همتی و  زاده  طبیب

بالش زیبای »و    «اتاق زیبای خانه»  در ترکیب  ،مثلاً  ؛اندکردهوصفی را مطرح    ۀاسمی و اضاف

ر یکی از این  کردن صفت دجاهدر جاب  ، رو هستیمهروب  «اسماسم+صفت+»چند با الگوی  هر  «پر
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 اگر  .کندتغییر می  معنایا    شودشویم که گروه اسمی غیردستوری میمتوجه می   ،دو نمونه

صفت زیبا وصف خانه   ،تغییر دهیم  «زیبا ۀاتاق خان»را به ترکیب  «اتاق زیبای خانه»ترکیب 

همچنان    ، قرار دهیم  «پر »زیبا را بعد از    «بالش زیبای پر»ولی اگر در ترکیب    ،خواهد بود

ایشان اضافه را بسته به معیارهای توزیعی متفاوت    ،بنابراین  ؛خواهد بود  «بالش»صفت    «زیبا»

 (.176-155: 1393، ران همتیزاده و براد)طبیب انددهکر دو نوع اضافی و وصفی تقسیمبه 

الیه مطرح  ا اعم از مضافمبحث اضافه رمعاصر    دستور زبان فارسیدر  (  1389)یلبر لازار  ژ

ف یا موصوف در جمله مقدم واقع  ای بگیرد اسم مضاگوید هرگاه اسم وابستهکند و میمی

ها وابستهآید. این بال آن می دنشود بهکه ادات اضافه نامیده می yeیا   eبستشود و واژهمی

از دیگران  بیشتر  لازار  باشد.    صفت، اسم، قید، گروه اسمی و چند لفظ همپایه  مکن استم

 گفته است.  ادات اضافه در زبان گفتار سخن ةدربار

ابستۀ  و  دیگران ند و مانند  ای اسم قائلانیز هفت وابستۀ پسین بر  (1359)  صادقی و ارژنگ 

 اند.کردههایی نو بیان و انواع اضافه را با ذکر نمونهالیه دانسته نی را مقدم بر مضافصفت بیا

با این وصف که   کرده است.اضافه را ذیل متمم اسم مطرح    (1388)  دخسرو فرشیدور

چیزی بر معنای اسم    وسیلۀ حرف اضافه معمولاًهگروه اسمی یا اسمی است که ب  متمم اسم،

رامی آن  برای    الیهو شبه مضاف)دوست هوشنگ(  الیه  در دو نوع مضاف  افزاید و  )کوشش 

ارتبایفصتبه   صلح( انواع  با ذکر  ایشان این   کرده است.  الیه بررسی ط بین مضاف و مضافل 

انواع اضافهرا در  ارتباط   نامقالب  به  ت،  فاعلی، مفعولی، اشتمالی،  کیدی،  أهای اضافۀ نسبی، 

 کرده است. طرح تعظیمی و تبعیضی  

ساخت اضافه در زبان  »ای است با عنوان  های مربوط به اضافه، مقالهپژوهشیکی دیگر از  

از منظر دستور ساخت گلدبرگ  دستور ساخت    (.1395نوشتۀ رضویان و همکاران )  « فارسی 

واحد اصلی    راساخت  ناختی است که  شناسی شدر زبان  برجستهگلدبرگ یکی از رویکردهای  

به   صدد است تا با تکیه بر مبانی و اصول مطرح در این دستورد. این مقاله در کن بان قلمداد می ز

هزار نمونه ساخت اضافه  زد. سه های اضافه در زبان فارسی بپردا بررسی و تحلیل انواع ساخت 

شمار به  ده  از  تصادفی  است.  جمجام  ۀروزنام   ةطور  شده  بررسی  و  نتایج،  طبق    استخراج 

ملکی )شامل مالکیت، اضافی و تخصیصی(، توصیفی و نسبی    ۀهای اضافه به سه طبقساخت 

شود. پس از بررسی  نظر گرفته می  معنای اصلی ساخت اضافه در   « نسبت» شوند و  تقسیم می
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اضافساخت   ،هاداده  داده  ۀهای  اختصاص  خود  به  را  بسامد  بالاترین  آن  ؛اندملکی  از    ، پس 

اضافساخت  با   ۀهای  بسامد  و سپس ساختتوصیفی  داشته  اضاف لاتری  کمترین    ۀهای  نسبی 

های معنای ساختی در ساخت   منزلۀ ه ت« ب ها، مفهوم »نسب . پس از تحلیل نمونه اندرا داشتهبسامد  

 .است   شده)تخصیص، توصیف و غیره( بسط این مفهوم لحاظ    دیگر  مفاهیم اضافه تعیین و 

اضافی وجود    ۀرسی هم باید گفت از دیرزمان رابطدستور تاریخی و تاریخ زبان فا  ةدر حوز

  رای ب ،مطابق روش نخست ؛ شده استرسی باستان از دو روش استفاده میداشته است. در فا

بردند:  کار میلیه است در حالت اضافی بهارا که مضاف  »من«، واژة  «کارِ من»  مثال در ترکیب

«manā kā»  به آنِ)کار  از  یعنی  اضافی  حالت  در  من  سپاه؛  و  لشکر  معنی    .(من  معنی 

الیه را جای مضاف و مضاف  ،مطابق روش دیگر  .«من لشکر  از آنِ» شود:  اللفظی آن میتحت

یعنی    «؛kāra hya manā»آوردند:  می  «hya»میان آنها ضمیر موصول  و    نددادمیتغییر  

د  تر از روش نخستین بود و در زبان کاربرمن است. چون روش دوم مشخص  از آنِ   لشکر که

به این شکل  نیز رسید.  ، یعنی میانه و جدید ،های بعدیهمین شیوه به دوره ،بیشتری داشت

ازبین لاحقهبا  پایانرفتن  ا  نماقشنی،  های  صرف  نظام  و  ترکیبی  دستور  دور  سامیدر    ة در 

بیان این حالت به    ۀحذف و وظیف  «کار من»های  های حالت اضافی از واژهنشانه  ،باستان بود

«hya»    تکواژ دو جزء    hyaمنتقل شد.  از  اشارخود  موصول     -haةعلامت    -yaو ضمیر 

  yaشود و  آغازی حذف می   hصوت  hyaبر اثر تحول آوایی زبان، از تکواژ    .استه  شدتشکیل  

و به این ترتیب  شودمیتبدیل   ē ةبه مصوت کشید ،که یک نیمه مصوت و یک مصوت است

hya  بدل بهē الت اضافه به این  میانه به بعد نقش بیان ح ةشود و در زبان فارسی از دورمی

به  گویند، این تکواژ کسره نیز می   eچون در فارسی جدید به مصوتگردد. مصوت واگذار می

انه و کسره یا علامت اضافه که در زبان فارسی می  ،بنابراین  ؛کسرة اضافه موسوم شده است

واقع همان ضمیر موصول یا حرف ربط است که پس از ، درجدید نشانۀ حالت اضافی است

به این ضمیر موصول    ۀافتادن لاحق از اسم  بیان حالت اضافی  پایان اسم، وظیفۀ  از  صرفی 

شود  لفظی که کسرة اضافه خوانده می  ،وعمجمدر(.  123:  1385باقری،  )  است  منتقل شده

وجود داشته و شبیه موصول در زبان    hyaصورت  ستقلی است که در فارسی باستان بهم  ۀکلم

 ه صورت کسربه ،هرگاه حرف آخر کلمۀ پیش از آن صامت باشد ،عربی است. در فارسی دری 

شود.  نوشته و ادا می  «ی»صورت  باشد به)آ، او(    های بلنداز مصوت  ی و هرگاه یک شود  می  نوشته
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نسخه  ،البته بعضی  به در  هم  کسره  همین  کهن  می  « ی»صورت  های  که نوشته  است  شده 

ن  آکند کاربرد بالعکس این سخن را تأیید می آنچه  .درسانبودن آن را به یای نکره مینزدیک

 است: ای گروهی من جواب دهید مرا= گروهِ   آمدهصورت کسره میاست که یای نکره هم به

 (. 164-161: 3/ 1374 خانلری،ناتل ک: ر.من )

ابوالقاسمی  محس مضاف  ةدربار  (1375) ن  و  نشانۀ  مضاف  به  تاریخی  دیدگاه  از    ī gالیه 

 . ایرانی باستان استya (h ) ة کند که بازماندفارسی میانۀ ترفانی اشاره می

عبرعلاوه   گفتید  با پهلوی  در خط  اضافهاینکه  است    لامت  بوده  بین  یایی  که  کوچک 

مثل    ؛بوده است  «زی»علامت اضافی دیگری داشتند و آن    ،نوشتندالیه میمضاف و مضاف

 (.  314:  1/ 1373بهار،  ) که علامت اضافۀ نسبی است «بغدات زی بغکرت»

از من »تحلیل گروهدر مقالۀ   بلعمی«، های اسمی وابستگی  تاریخ  تاریخی در  ظر دستور 

های های اسمی با وابستهتاریخی گروه  شکل (1391)  زادهعصمت خوئینی و محمدباقر وزیری

را    تاریخ بلعمیاختصاصات سبکی و دستوری  اند. این مقاله  پیشین و پسین را بررسی کرده

اخیر نزدیک    تا حدودی به موضوع مقالۀ  مثنوی  درتوان گفت ساخت اضافه  دهد. مینشان می

 دهد.  نشان می مثنوی های اسمی را در  است که وضعیت و ساخت دستوری گروه

عرضۀ اضافه غافل بود  محمد معین در عرصه و  نباید از تحقیقات کامل و مفصل    ،در پایان

نب آن را  جواو به نوعی تمام  و کسرة اضافه  اضافه    که از هر حیث حالات و ارکان و تاریخ

ه تحقیقات او در این  شود که بآن می مانع    ش کتاب  و درافصل  که شرح م  کرده است مطرح  

 . (1363معین، : کر.) دشو مقدمه اشاره

  ذکر آن   که است  چیزی    گرفت تمام آن قرار  آنچه ذیل مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش 

هایی بود  ها و پژوهشترین نکتهترین و برجستهحال مهمعین د و درضروری بو  اضافه  ةدربار

تواند  است و می  فتهاضافه از گذشته تا به حال دربارة ترکیب اضافی انجام گر  ةکه در حوز

حوی  الگوهای صرفی و ن چگونگی  و    کندآسان  را محتوای این مقاله  دریافت    باشد تا  ایمقدمه

ساخت   ۀمطالع  ،حالکند. درعین  نا روشنمولامثنوی  را در  و ساخت اضافه و ترکیب اضافی  

و سبک و   دهدمی نکات و ابهاماتی را توضیح مثنویاساس در زبان فارسی بر دستوری اضافه 

بسا در این چهساخت و  نمودار خواهد مثنویهای این ترکیب را در و تازگیها نوآوریسیاق، 

 د. شو اضافه و ترکیب اضافی مطرح ةای نیز دربارمسیر نکات تازه
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 اقسام اضافه . 2

   1ماسم به خود اس ةاضاف. 1. 2

ها و مقاصد گوناگونی انجام تکرار واژگان است که به شکل  مثنویهای زبان  یکی از ویژگی

کسان و  است که دو اسم با لفظ ی الیه یرد. از جملۀ این موارد در ساختار مضاف و مضافگمی

و با    شمردهاضافه را از فروع اضافۀ بیانی برمحمد معین این نوع    .شوندواحد به هم اضافه می 

ت؛ یعنی خالص  که مفید معنی خالص و محض اس  گفتهلیقات فروزانفر بر معارف«  نقل از »تع

که مقصود از   ه استآوردفروزانفر  ،در جای دیگر .(132: 1363)معین،  الیهو محض از مضاف

مستِ    مانند   ؛ است  ءنویت شیحقیقت، بیان روح و لطیفه و معچه در اسم و چه در  ،این اضافه

آب ِ )مست،  را  146  :1363  فروزانفر،آب  اضافه  نوع  این  شفیعی  محمود  عنوان  (.  اضافۀ با 

)شفیعی،    معنی مجازی آمده استالیه بهضافده و معتقد است که مکربندی  استعاری طبقه

هر صورت  .(66:  1343 مضاف  ،در  و  هستندمضاف  اسم  یک  تکرار  معنا    ،الیه  یک  در  ولی 

نیستند. شاید بتوان رابطۀ آنها را اضافۀ عام به خاص دانست و مراد از مضاف، اصل چیزی  

 مولانا است.   مثنویهای بلاغی و زبانی است. این نوع اضافه از ویژگی
صـرف صِـرف  و  نحو ِنحو  و  فقه   فقهِ 

  

 پس ز جان جِان چو جاهل گشت جان  

 

یابی  کم  در   شگرف آمد  یار   ای 
 ( 2847:  1/ 1374  )مولانا،                 

جهان  حامل  شود  جانی  چنین   از 

 ( 1186: 2 /)همان                          

 روند:  گاهی ضمایر شخصی هم در این کاربرد به کار می
او اوی  در  بجو  را  خود  تویی   او 

  

او   سوی  شـو  فاخته  گو  کو  و   کو 

 ( 1987)همان،                            

 البته در مواردی، مراد از اضافه انتساب است:  
 حفظ کردم من نکردم ردّتان 

 
جدتان   جد  جدِ  وجـود   در 

 ( 336:  3 /)همان             

 عهده دارد:  ن کمال است و مضاف نقش قید را برگاهی مراد از اضافه، تأکید و مبالغه و بیا
دست   برآوردند  خرگیری   بهر 

  
برجـد ِج   هم  تمییز   ستخاسته د 

 (           2544:  5  /)همان                          
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 ارتباط تشبیهی )تشبیه بلیغ(  . 2. 2

تشبیهی اضافۀ  مضاف  ،در  و  مضاف  جزءِ  دو  بین  مشابهت  و وجود  است  آشکار  کاملاً  الیه 

رابطۀ تشابه بر قرار است.    ،تأثیری در تشبیه ندارد. در هر صورتالیه  جایی مضاف و مضافهجاب

 گیرد.  الیه قرار میندرت در جایگاه مضافگردد و بهه غالباً مضاف واقع میبمشبهٌ مثنویدر 

 + مشبه:   بهمشبه

حل تیزتر   متیغ  آهن  تیغ   از 

 

شـود آفت ازرق  گنبــد   اب 

 

ظفـر  لشکر  صد  ز   ر انگیزتبل 
 ( 3990: 1 /)همان                    

شود  مستغرق  هش چونکه   کشتی 
 (       729:  6 /)همان                      

   صورت همجنس است:الیه بهگاهی در این موارد مضاف 
و دمـدمـه    صدهزاران مویِ مکـر 

 

و فســاد افروختــن   آتش ظِلـم 

 

همــه   از  آن دم  خوابانیـد   چشم 

 ( 2853:  2  /)همان                    
سوختن  را  کنان  سجده  و   مسجد 

 (      1819 /)همان                       

 گرایی مولوی است:  به، مشمول عادت جمعگاهی مشبه و مشبه 
رسن  سبب این  جهان  های  در   ها 

 

 زین چرخ سرگردان مدان نها  و  نها 

 ( 849: 1 /)همان                        

 به  مشبه + مشبه 

او   دندان  از  تو  واره  شو   هیچ 

 

دیـوکش  نــر  شیـر  ایاز   ای 
  

او  سنـدان  دلِ  از  جـو  کم   رحـم 
 ( 531:  5  /)همان                      

هش  مردی  فـزون  کم  خر   مردی 

 ( 4031: 5 /)همان                    

ناست که برای »مشبه«های مولا  از واژگان محبوب  مثنویهای  به« »مشبه  بسیاری ازباید گفت  

 های ذیل قابل ذکر است:  نمونه نوعکار رفته است. از این متعدد به
 »بحر«  

بر هم زنــان   بحر دل  بر   بحر تن 
 

لایبغیـان    بــرزخٌ  میانشان   در 
 ( 1372:  2 /)همان                    

آید عدد اول  صورت )عدد/عدد( می هایی که در این پژوهش بهشود تمام نمونهیادآوری می 

 بیت از همان دفتر است:  ةمولانا و عدد دوم شمار مثنوی دفتر  ةشمار
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(، بحر عذاب  49/  1، بحر نور ) (36/  1صفا )  (، بحر 26/  1(، بحر جود ) 17/  1بحر معنی )

(،  120/ 1) (، بحر حلم 107/ 1) (، بحر رنگین 93/  1)(، بحر دل 53/ 1(، بحر اندیشه )1/52)

(، بحر  162/ 2( بحر رحمت )188/ 2(، بحر قدرت )128/ 1(، بحر صدق )128/  1) بحر اسرار

/  3بحر در )  (،393/  3(، بحر قند )299/  2کرم )(، بحر  1371/  2(، بحر تن )219/  2جان )

(، بحر  705/  4(، بحر عسل )702/  4(، بحر روح )67/  4(، بحر لطف ) 602/  4(، بحر لدن )412

(، بحر هموم  990/  6)  (، بحر عدل880/  5(، بحر عشق )77/  5(، بحر فتنه ) 736/  5صواب )

 ( و...  924/ 6)
 «  »باغ 

عشق  بی  باغ سبز   است منتهکو  

 
 هاست جز غم و شادی در او بس میوه  

 (                1793: 1 /)همان                      

/  3(، باغ غم ) 317/  2(، باغ غیب )282/  2(، باغ جان )156/  1(، باغ ایمان )82/  1باغ دل )

 (  976/  6(، باغ لطف )934/ 6(، باغ جود )558/ 4(، باغ شب )505
 «  »شمع 

خیال   از  و  بگذری  چون  نظر   از 

 
وصال   شمع  شب  نیم  باشی   کشته 

 ( 476: 1  /)همان                      

(،  584/  4(، شمع هو )3/3920(، شمع عشق )2515/  2(، شمع روی یار )2574/  2شمع بلا )

 (  994/ 6(، شمع دمع )969/ 6(، شمع دین )936/  6(، شمع هنر )691/ 4شمع دل ) 
 »مرغ«  

 ها را در این آخر زمان  مرغ جان 
 

 نیستشان از همدگر یک دم امان   
 (               3706: 3 /)همان                  

(، مرغ گمان  364/ 3(، مرغ عزم )276/  2(، مرغ تقلید )94/  1(، مرغ دل )114/  1مرغ امید ) 

 (  822/  5(، مرغ حرص ) 765/  5(، مرغ روح ) 423/ 3(، مرغ صبر )408/ 3)
 «  »آب 

نام لفظ  و  دام ها  چون   هاستها 
 

 لفظ شیرین ریگ آب عمر ماست   
      (1061: 1  /)همان               

 (.  852/  1(، آب حلم ) 781/ 1(، آب ایمان )199/ 1آب وصل )
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 «  »آتش 
 آتش عشق است کاندر نی فتاد

 
 فتاد  جوشش عشق است کاندر می  

 ( 10:  1  /)همان                       

 (  1819/  2(، آتش ظلم )3713/  1(، آتش بخل )852/  1(، آتش خشم )862/ 1آتش شهوت ) 
 «  »خورشید

نداشت  دانش  غصة  بخاری   آن 

 

کمـال   خورشیـد  ربانیست   عشق 

 

خورشید    بر  می چشم     گماشت بینش 

 ( 3855:  3  /)همان                        
ظلال   چون  خلقان  اوست  نور    امر 

 ( 983: 6 /)همان                         

 « »آفتاب و خورشید
بغل   در  گنجد  هیچ  آخـر   گفت 

 

را علم  مدینة  آن  باشی  تو   چون 
 

ازل   خورشید  و  حق   آفتاب 
 ( 3553:  1/)همان                    

حل آفتاب  شعاعی   را   مچون 
 ( 3763 /)همان                       

)(، آفتاب جان182/  2آفتاب معرفت ) انبیا )188/  2ها  آفتاب  /  2(، آفتاب عمر ) 192/  2(، 

(، آفتاب لطف  1015/  6(، آفتاب حق ) 771/  5(، آفتاب حسن )734/  5(، آفتاب عقل )232

(6 /1074  ) 
 «  »شمس

 خود غریبی در جهان چون شمس نیست  

 
باقی     امس نیست  و راک  ستشمس جان 

 ( 119)همان،                                 

 (  995/ 6(، شمس بقا )227/  2شمس دین ) 

 ارزش وصفی دارد(  آن الیهای که مضاف)اضافه گونه  ارتباط توصیفی یا وصف. 3. 2

الیه جنس و نوع مضاف را بیان کند اضافۀ بیانی  خصوص زمانی که مضافاین نوع اضافه را به

این نوع ها قابل تبدیل به صفت هستند. »هالیاند. باید گفت در موارد زیر همۀ مضافدانسته

 ، وگوی تلفنیگفت  ،اضافۀ اختصاصی نیز به حساب آورد« )صادقی  توان از زمرةاضافه را می

 . (1391فرهنگستان زبان و ادب فارسی،  
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 بیان جنس مضاف   
 تیـزتــرتیغ حلـم از تیـغِ آهـن 

 

 که اشتهار خلق بند محکم اســت 

 

اللهیی  ماهی  هزاران   صـد 

  

ظفـر  لشکر  صد  ز   انگیـزتر بل 
 ( 3989)همان،                         

 در ره این از بند آهنِ کی کم است
 ( 1542)همان،                         

ماهیی   هر  لب  در  زر   سـوزنِ 
 ( 3326:  2 /)همان                   

 الیه از مصدرهای عربی است که به صفت بیانی ساده قابل تأویل است:  مضاف

 یار نیکت رفت بـر چـرخ بریـن 

 

صفـا   داودِ  لقمــان سـوی   رفت 

 

 یـارِ فسقـت رفت در قعر زمیـن  

 ( 342:  3  /)همان                    

می  کو  حلقـدید  آهن  ز   ها ه کرد 

 ( 1843)همان،                          

جا  « نیز در این1»  ةقابل تأویل است؛ البته بند شمار  است که به صفت نسبی  اسمی  الیهمضاف

 قابل طرح است ولی به خاطر تفکیک جنس از نسبت جداگانه ذکر شد: 

ابــر روزِ  تحری  و  قیـاسـات   این 

 

زد   بانگ  مادر  شیر  طفـلِ  به   یا 

 

 ست حبَر یا به شب مرقبله را کرده   
 ( 3404:  1  /)همان                    

بیـا مـن مـادرم هان  ولد   که   ای 
 ( 3596:  2  /)همان                    

 قابل تأویل است.   یانی فاعلیاست که به صفت ب  اسمی الیهمضاف 

 شدش هر که آن مسجد شبی مسکن  
 

مرگ هلاهــل  شب     آمدش   2نیم 
 ( 3941: 3  /)همان                  

 ترجیحی و لیاقت   ارتباط. 4. 2

شود. در این نوع اضافه، مضاف معنی اضافۀ ترجیحی و لیاقت نیز از فروع اضافۀ بیانی محسوب می 

نوع اضافه را باید در (. باید گفت این  131: 1363)معین،   ، ریاست و امارت و مانند آن داردبرتری 

 برترین استاد.   که »استاد استادان« یعنی حساب آورد؛ چنان مقولۀ صفت و سنجش صفات به 
صمد استادان  استـادِ   لاجـرم 

 
 ه شاه سازشاهِ شـاهان است بلک

 

بود     لا  و  نیستی   کارگاهش 

 ( 1649:  6  /)همان              

ایاز  نامش  بد  چشم  برای   وز 

 ( 1882:  2 /)همان              
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صورت جمع آمده است. در بیت زیر از  الیه بههای مذکور مضافدر نمونه  ، پیداست  کهچنان 

 نشانۀ جمع عربی )ین( استفاده شده است:  
نام   سایسی کردی در آخر آن غلام    بنده  سلاطین  سلطانِ   لیک 

 ( 1136: 6 /)همان                     

 ارتباط توضیحی  . 5. 2

 قابل ذکر است: توضیحی ۀدو نوع اضاف مثنویدر 

 الیه نام مضاف است.که مضاف نخست، همان اضافۀ عام به خاص است

را اضافۀ  الیه در حکم بدلِ مضاف است و میای که مضافدوم، اضافه یا  توان آن  بدلی 

دانست توضیحی  اضافۀ  درچنان  .(220:  1388)فرشیدورد،    نوعی  مشاهده  که  ذیل  ابیات 

تواند یک جملۀ مستقل یا کامل باشد؛ مانند  الیه میکه مضاف  مشود. ما مواردی هم داریمی

که تمام بیت برای مضاف از مولاناست   «اندنفیرم مرد و زن نالیده  در /اندمرا ببریده  تا نیستان  کز»بیتِ  

 الیه واقع شده است:  مضاف »بیت«
اشت ز  بگشا  بار   ران  ساربانا 

 

 من چـه گویم یک رگم هشیار نیست 

 

شنو  اله  حبیب  الکاسب   رمز 

 

دلستان    کوی  و  است  تبریز   شهر 

 ( 3113:  6  /)همان                       

نیست  یار  را  او  که  یاری  آن   شرحِ 

 (                    130:  1  /)همان                          

 از    توکل     در   سبب    کاهل     مشو

 ( 914)همان،                              

 نوت  ارتباط بُ. 6. 2

بدون اینکه کسرة اضافه حذف   ،اندازدالیه، صفت شمارشی فاصله می گاهی بین مضاف و مضاف

 شود:  
 وال را زن چو عاجز شد بگفت اح

 

را    زال  صد  رستم  آن   مردی 

 (                                3965:  5  /)همان                          

 . (567:  9  /1386، )شهیدیزال صد رستم  ←رستم صد زال  

  ، شودابن« وارد میالیه »ار عربی است و بر سر مضافقالب ساخت بنُوت در  ۀدر مواردی اضاف

 چه مقصود فرد خاصی نیز نباشد:  اگر
 ای رحیم    اهی کن ببخششپادش

 

 ریم  ای کریم ابن الکریم ابن الک 

 ( 3566:  5  /)همان                
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 ارتباط تبعیضی  . 7. 2

 معنی »از« تبعیضی است.  در این اضافه، کسرة مضاف به 

 گفت هر یک نان دهد جنگ و فراق  

 

اتف   را  شما  آرد  من   اق گفتِ 

 ( 3691: 2 /)همان                 

 ارتباط استعاری  . 8. 2
گ نعره  از  مرگ  گلوی   رفت  این 

 

 طبل او بشکافت از ضرب شکفت   

 ( 775: 6 /)همان                    

 ارتباط اقترانی  . 9. 2

؛ یعنی دست  »دست ادب«رساند: الیه میقتران و پیوستگی مضاف را به مضافا اضافۀ اقترانی

 : ه استردوآ غاتلالغیاثمقرون به ادب. مؤلف 
الیه حال باشد  یعنی مضاف  ؛ باشد  الیه اقتران معنوی داشتهاقترانی و آن چنان است که مضاف

نامۀ عنایت که به نام فقیر صدور یافت به دست ادب  "که در این عبارت:  مضاف را، چنان مر  

نیاز مفتوح ساخته به چشم عقیدت برخواندمگرفته به سر   انامل  به  نهادم و  یعنی    ؛ ارادت 

به دستنامه بود  عنایت  به  مقترن  داشت...  ای که  اقتران  ادب  به حالت   معین،)  "خود که 

1341 :138 .) 

 یعنی امشبی که به باران اقتران و پیوستگی دارد:  »امشب باران« مثنویدر مثال ذیل از 

گوش ده  ما  به  باران   ای ه امشب 

 

توش  قیامت  در  بیابی   ای ه تا 

 ( 627:  3  /)همان                  

 ارتباط سببی  . 10. 2

الیه رابطۀ سبب و مسبب یا مسبب به سبب است؛ سبب  در اضافۀ سببی رابطۀ مضاف و مضاف 

. در مثال  مانند: تیغ انتقام و اضافۀ مسبب به سبب مانند: سوختۀ فراق یا کشتۀ غمبه مسبب 

 که سبب حیات است و زهری که سبب ممات است. است ذیل مراد آبی

حیات   آب  از  پر  تن  آن   کوزة 
 

 کوزة این تن پر از زهر ممات  
 ( 651:  6  /)همان              

 

 

 



 42-5، صص 1403بهار و تابستان   ، 96 ، شمارة32سال    دانشگاه خوارزمی                         زبان و ادبیات فارسی   دوفصلنامة

20 
 

 ارتباط مختلط زنجیری  .11. 2

د. در این  نآورهایی است که زنجیر اضافه را به وجود میاضافه  مثنویهای  نوعی دیگر از اضافه

باید گفت این ارتباط در اثر   3شوند.الیه به هم اضافه  زنجیرِ اضافه ممکن است دو نوع مضاف

 نگارنده است.  به دست آمده و تعبیر آنها برساختۀ  مثنویبسامد بالای آن در 
 اختصاصی   ـارتباط تشبیهی 

 باد آهی کابرِ اشکِ چشم راند 

 

 مر خلیلی را بدان اواه خوانـد 

 ( 884)همان،                      

 بیانی   ـارتباط تشبیهی 

فنا  می  جسمِ  یخ  این   ستاند 

 
 دهد ملکی برون از وهم ما می   

 ( 881)همان،                     

 توضیحی   ـتخصیصی ارتباط 

نیل   رودِ  آبِ  است  خون  تو   پیش 
 

  ای نبیل نزد من خون نیست آب است   
 ( 885)همان،                               

ویژگی  یکی زبانی  از  مضافهمراه  مثنوی های  ببودن  )صفت   ۀ وابست  ا الیه  اشاره  پیشین 

است نمونه.  شمارشی(  مضافدر  ذیل،  وابستۀ  های  همراه  از    "آن "الیه  این  و  است  آمده 

   : است مثنوی اختصاصات 

می چرا  دیکه  آن  ز  آری   ار یاد 

 

 د تن به پیش مصطفی بعد از آن ص

 

   آن شهـریار د یا ز قصر و سـاع 

 ( 959:  6  / )همان                 

حال   بلال گفت     وفا با   آن 

 ( 953)همان،                           

امروزه اضا اینکه  آخر  به »تعلقی« و »غیرتعلقی«  سخن  را  »تعلقی«، »افه  به  نتسابی« و  یا 

گذاری  الیه است و این نامتعلق به مضافدر اضافۀ تعلقی، مضاف، م  .ندنک»تشبیهی« تقسیم می

الیه و آوردن فعلِ  کردن مضاف و مضافجاهکی است؛ در اضافۀ تعلقی با جابورای اضافۀ مل

این نوع    توانشود. در چهار بیت بالا می»دارد« در پایان ترکیب، معنای تعلقی مشخص می

 ساعد دارد؛ دنیا بازار دارد؛ در حلقه دارد.   اضافه را سنجید: شهریار

های عربی در جایگاه اجزای جمله و پذیرفتن رفتن جملهکاربه  مثنوی های یکی از ویژگی

وابستهنقش اما اغلب، جملههای اسم و  های وابستۀ پسین،  های عربی، نقشهای آن است. 
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ها در حکم یک اسم هستند. در ابیات  د؛ یعنی جملهنگیرالیه را برعهده میمثل صفت و مضاف

   عهده دارند.های عربی نقش وابستۀ پسین را برجمله ،ذیل

حبیب   زرمـِ شنو  الکاسب   اله 

 

بین   بار  و  کار  و  بر سلطان   رو 

 

مشو   کاهل  سبب  در  توکل   از 

 ( 914: 1 /)همان                      

بین  الانهار  تحتها  تجری   حسِّ 

 ( 2718)همان،                    

   در این کاربرد: ی دیگرهانقش
  نهادی

لی از سلیمان آمده  هبَ   ست  رَبّ 

 

 که مده غیر مرا این ملک و دست   

 ( 2604)همان،                         

 مفعول  

شنید  المؤمن  لایلدغ  من   گوش 

 

گزید   دل  و  جان  به  پیغمبر   قول 

 ( 907)همان،                                 

 مسند  

آمده  مولود  و  است  مخلوق   ستوهم 

 

نزاییده   لمحق  او   یولدست ست 

 ( 2758)همان،                         

 تمییز  

باشی حمول   بهر دین   مال را کز 

 

رسول   خواندش  صالحٌ  مالٌ   نعمَ 

 ( 984)همان،                          

  هاست.گونه جملههایی از کاربرد ایننهآنچه ذکر شد، نمو

 مثنوی زنجیری در های اسمی  های گروهالگو. 3

های  های اضافی و ترکیببه دو شکل ترکیبدو عنصری، های اسمی انیم، گروهد که میچنان

، از حیث  با یک وابسته اما واقعیت این است که هستۀ گروه اسمی ،شوندمی تشکیل 4نبمجا

  ای اسمی هوابسته باشد. در گروهگروهی است که دارای چندین    از  تروضوح و شمول ناقص

وابسته هم  زنجیری  با  ترکیب  بهها  )ــِـ(  اضافه  زنجیر    ،شوندمیصورت  داخل  کلمات  اما 

 ةشدهای اضافهوابسته  .د نهای دو عنصری بستگی کامل دارگروه ترکیب  ههای زنجیر( ب)حلقه

ن صورتی »ارتباط  چنیاند که در  ساختن و توضیح هستۀ گروه آمدهبرای روشن  ،پسین، همگی 

  اند، ها با هسته در ارتباط نبودهگاهی نیز وابسته  . قرار استهای زنجیر برموازی« بین حلقه
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هستند. این دو اسلوب در ؛ یعنی دارای »ارتباط متوالی«  اندی خود مربوطبلکه با وابستۀ قبل

اما از حیث معنایی این تمایز    ،قرار استزیرا زنجیر اضافه بر  ؛ا هم ندارندفرقی ب  ظاهر هیچ

پیشین )گروه مجانب(  های توان وابستهها میای دیگر از این گروهشود. در دستهمشخص می

این نوع    دارد. متعدد و مختلط مجانب و اضافی  های  وابسته  ی گروه اسمییعن  ؛دکررا مشاهده  

 شوند.  های آمیخته نامیده میها در این مقاله گروه گروه 

های زنجیری  گروه  های زنجیری در ذیلِ سه عنوانِ وه های فعال گردر این قسمت، اسلوب

گروه  موازی،  گروهاضافی  متوالی،  زنجیری  میهای  مطرح  آمیخته  گروههای  که  شود؛  هایی 

 آیند.  شمار میبه مثنوی اند از اختصاصات سبکی  هانتخاب شد
 ( ...های زنجیری اضافی موازی )/ ـــِ / ـــِ / گروه . 1. 3

اند. این از اختصاصات نحوی که به هم اضافه شده   داردگروه اسمی دو صفت    ۀهست.  1.  1.  3

 است و دارای بسامد فراوان است:    مثنوی

 هسته    صفت  صفت

 
                      

 
خوب   آنک بردبخدایِ   ار کارِ 

 

ط لقمه خلبصــوفیانِ   جو وارِ 

 

سلیم  رفیاپس  نیکو  ای  گفت   ق ن 
 

جفا   در  رفته  عمر  بر  کن   رحم 
 ( 2189:  1 /)همان                        

می   اههدیه  انتظار را  در   دهد 
 ( 1750:  5  /)همان                        

گگ س همچو  و  روی دلان     شو ربه 
 ( 405:  2  /)همان                           

بیابان  بــیدر  عمیـق هایِ   آبِ 
 ( 1220:  1  /)همان                         

 

(، سگِ گرگینِ 1/1227(، منِ عورِ گدا ) 1/2762نظر )هایِ کهنۀ کوته: فهمی دیگرهانمونه

(، بلیسِ  2/2085تابانِ جلیل )(، خورشیدِ  2/159(، دلِ اسپیدِ همچون برف )3/788زشت )

فتنهخلق ) سوزِ  رحم2/2713جو  مهربانِ  رسولِ   ،) ( راست  2849/ 2کیش  پاک  کلام   ،)

  لطیفِ بی ندید (، یزدانِ  5/899جو )(، زاغِ خس مردار1435/ 2پرست )کند تن(، عقل2/2878)

(5/1585( نابنوشته  اسپیدِ  کاغذِ  قلب5/1963(،  امیرانِ خسیسِ   ،)( داستانِ  5/1982ساز   ،)

 (.  5/2143مغزِ نغز )
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اند از این نوع دانست.  هایی را که با »و« یا مکث و درنگ به هم عطف شدهتوان وابستهمی

 در بعضی موارد »ی« جانشین کسره شده است.  
 خان و مانشخصی مفلسی، بی  بود

 

پر فاضلی  شخصـی   ایه مایدید 

 

ک کو  ممیــز  کیس  تـامؤمن   ه 

 

بی   بند  و  زندان  در   امــانمانده 

 ( 585:  2  /)همان                       

سای میان  در   ایه آفتابی 

 ( 68:  1  /)همان                      

فتی  از  را  حیـزکان  داند   باز 

 ( 2938)همان،                         

  انددارای سه صفت که به هم اضافه شده  گروه اسمی . 2. 3

 هسته    صفت    صفت   صفت   

 
مردارخوار  خسِ  حرصِ  پر   حشرِ 

 

بی  شنگِ  بی عشقِ   سکـون قرارِ 

 

شم   روز  بود  خوکی   ارصورت 

 (1413:  2  /)همان                 

 در جنونآرد کـل تن را چون در

 (2727:  1  /)همان                  

 پسین )صفت( همجنس است:   ۀکند؛ یعنی وابستنقش را ایفا می گاهی عطف این
فن  و  تقلیدِ  پر  جهلِ   پر   گریة 

 

هم  مؤتمن نیست  آن  گریة   چون 

 ( 1303: 5 /)همان                

الیه مضاف  صفتِ هسته و دومیین است که اولی  دارای دو وابسته پس   گروه اسمی .  1.  2.  3

 هسته است:  

 الیه هسته   صفت  مضاف

 

 
 د آن دو رسول تا سمرقند آمدن

 

 

 

عاجــزانة خویشتــن  نیازِ   در 

 

رس   شنگِ   زرگـر   بـرای   ول از 

 
                                                                         

 ( 186:  1  /)همان                    

 وز خیال و وهم من یا صد چو من 

 ( 1838:  5  /)همان                      
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وا.  2.  2.  3 دو  که  است  پسین  وابستۀ  سه  دارای  آخر  گروه  وابستۀ  و  صفت  نخست  بستۀ 

 الیه  سته    صفت   صفت   مضافالیه است.                  همضاف

 

 

                      

 

دل   آینة  برز  ز    تافت   یبجموسی 

 ( 3486:  1 /)همان                               

 ( ...)/ ــ / ــ /  5های زنجیری اضافی متوالیگروه . 2. 3

 ند:  اخود مربوط کدام به حلقۀ قبلیه هرک داردالیه دو مضاف گروه اسمی ۀهست. 1. 2. 3

                      

 
کتابهم  حــــمِ  ترکیبِ   چنان 

 

 معدنِ رحـــمِ اله آمد ملــــک 
 

نشیب   دیگرها  و  بالا  بس   هست 

 ( 1326:  5  / )همان                       

 گفت چون ریزم بر آن ریش این نمک 

 ( 1586)همان،                          

نمونه )سایر  بهاری  باران  فعل  )1/2043ها:  دلبر  زلف  زنجیر  ایاز  1917/ 5(،  عشق  قصۀ   ،)

(5/1918 ) 

وابسته مواردی  میدر  مکرر  )ها  جان  جانِ  قوت  آفتاب 3/4287شوند:  آفتاب  عدد   ،)

 ( 5/1253) (، اصل اصل عشق 5/1568(، جان جان تن ) 3/3628)

الیه و دومی  ها مضافنی دو وابستۀ پسین است که اولین آدارا  هستۀ گروه اسمی.  2.  2.  3

 است. صفت 

 الیه:  مضاف 

 

 
اَلـ محمد  خوارزمش  پشد   اه اُلُغ 

 

سبـ  قتالِ  پنـاه در  پر   زوارِ 
 ( 845)همان،                         
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فر و شکوه ) 1798/ 2)گیر  های حجاب گولها: سببسایر نمونه با  (،  1/3022(، رکاب شیر 

 ( 5/1629دجلۀ آب روان ) 

 ند:  رها مکرآن ۀهایی است که همدارای وابستههسته . 3. 2. 3

                               

 
                       

 
 

جمــاد  شــرقش  بود  و  جمادست   مه 

 

صدف  این  درُّ  آن  پیش  گویم  چه   خود 
 

به خواب می این چه     گویم مگر هستم 

 ( 2813: 3 /)همان                        

 

فؤاد   شرق  بود  جان  جانِ   جانِ 

 ( 3057: 4 /)همان                        
کفّ کِفّ کِفّ کِفّ  الا   نیست 

 ( 2677: 1 /)همان                        

الیه(  بستۀ آن صفات اولین وابسته )مضافدو واکه    پسین است  ۀ تدارای سه وابس  هسته.  4.  2.  3

 هستند: 

                   

 
                          

 
فیلسوف   ذکـــــیِ  فرعونِ   عقلِ 

 

نحیــف می  یعقوب  جان  بر   زند 
 ( 1205: 2 /)همان                        

 

وقوف او  نیابید  تو  از  گشت   کور 
 ( 2665)همان،                             

 است:   3 ةشمارچون الگوی الیه است. الگوی این بند همهسته دارای سه مضاف. 5. 2. 3

                               

 
                             

 

است   وی  جان  خود  را  شاه  اکنون   بلکه 

 ( 1871:  5 /)همان                               
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 های مجانب و اضافی( همراه وابسته ری آمیخته )هسته به های زنجی گروه .  3 .3

 هسته دارای وابستۀ پیشین اشاره )صفت اشاره( است و دارای دو یا سه وابستۀ پسین.  .  1.  3.  3
 : 1الگوی  

 

 

 :  2الگوی 

 

 

 

 شود:  پیشین شمارشی جایگزین صفت اشاره می ۀمواردی وابست در
 بکشمش یا خود دهم او را عذاب 

 
حساب   از  بیرون  سختِ  عذابِ   یک 

 ( 840:  5  /)همان                       
 :  3الگوی 

 

 

 

                             

 

 هست خورشید سحر را منتظر 

 ( 1759)همان،                        

                         

 
عاصیه  خبیثِ  رویِ  چنان   در 

 

سنگلاخ آن   مثال  پستِ   کهُِ 
 

 کز پی تعظیمشــان آمــد عبـس  
 ( 3496:  2  /)همان                      

 
بالناصیه  نَسفعَنَ  یزدان   گفت 

 ( 604:  3  /)همان                         
مناخ  در  را  ما  نه  شاید  را   موش 

 ( 1352)همان،                          

زفت  زشتِ  سیاهِ  مارِ  آن   سهم 

 

 ها از وی برفت چون بدید آن درد  

 (              1895:  2  /)همان                  
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 :  4الگوی 

 

 

 
   :5الگوی 

 

 : 6الگوی

  

 

 

 

 

 
 :  7الگوی 

 

 خواهد دلش تا چنان گردد که می 
 

کورِ   دلِ  بیآن   حاصلش بدِ 

 (                         2589)همان،                      

                           

 
 

نورِ آن  با  خویش    عرش  پهنایِ   با 
 

او ستـّاریّ  اسـت  اللیـل  و   بـاز 
 

 

 

 

 

 

 

 

 عـــالم از احیای تو پـــر شـــود این  

 ( 1626: 5)همان/                             

 
خویش  جای  از  برفت  را  آن  بدید   چون 

 ( 2657: 1)همان/                             

                   

 

                                

 

ای    اندرآتش  فکندی   ستی؟ چون 
 ( 3133:  3  /)همان                   

                          

 
نور  دریـــایِ  آن  موج  غلام   من 

 

ازو   پذرفت  روشنی  چراغت   که 

 ( 3984: 1 /)همان                  

بر  گوهر  چنین  ظهور که  در   آرد 

 ( 3985)همان،                       
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 :  8الگوی 

 

 

 : 9الگوی 

 

 

                             

 

می   ضعیفی  دندان   کندهرکه 

 ( 1326: 1 /)همان                  

»آن«،    با صفت اشارة  مثنویزنجیری مختلط در  های اسمی  شود، گروهکه مشاهده میچنان

پوشی شود  که اگر از این وابستۀ پیشین چشم  شودتشکیل می  »این« یا صفات اشارة مرکب

توان نتیجه گرفت که  می  ، همان گروه زنجیری اضافی موازی یا متوالی است. پس  گروه اسمی 

اسمیگروه در  های  از    مثنویزنجیری  نیز  این  و  بسته  نقش  متوالی  و  موازی  شکل  دو  به 

گروهی   مثنویزنجیری در های اسمی که غالب گروهچرا  ؛زبانی مولانا استـهای ذهنیعادت

   گذارد.و همین بر گفتۀ ما صحه می است که هسته دو صفت موازی دارد

 شود: ندرت دیده میبه مثنوی زنجیری در   های اسمیسایر گروه.  2. 3. 3

                         

 
 

 
 

                        

 
ستون   خللآن  جهان هایِ   هایِ 

 

علیم رب  از  بنمود  خضر   کش 
 

 ( 3528:  2  /)همان                      

مرض  طبیبـان  نهـان آن   هـای 

 ( 1935)همان،                          

                                

 

 که بسوزد چون سپند این دل بر آن 
 ( 959: 5 /)همان                        

ج  قاتله  رم ِنفسخونبهایِ 
 

عاقله   بر  دیت  حلمش  بر   هست 

 ( 2101: 5 /)همان                 
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است. که به خاطر رعایت   مثنویهای زنجیری در  های بارز و پر بسامد گروه چه ذکر شد الگوآن

 های فراوانی گردآوری شده بود. هایی اندک ذکر شد اگرچه نمونهاختصار نمونه

 مثنویهای در جمله  6الیه همجنسساخت دستوری مضاف. 4

ی از جمله است که با حرف »واو«  ئشود، اجزااجزای همجنس خوانده می  چه در این مقالآن

ها به دو شکل مطرح  این جمله   مثنویند. در  داراند و در جمله نقش واحدی شده  به هم عطف

به  است. شکل  فراوان  دلیل هردو  زبانی    کاربرد  سبک  اختصاصات  به    مثنویاز  اگر  است. 

دادن و تأیید شیوة کاربرد گردد جهت نشانالیه هم اشاره میهای دیگری غیر از مضافنقش

 الیه است. سبکی مضاف

ا فراگیر است و    عمومیول  الف. شکل  نیز دیده میو  چند در  هر  ،شوددر آثار دیگران 

صورت به  -چه اجزای وابسته  چه اجزای اصلی و-  هاجمله  یی دارد. اجزای اینبسامد بالا  مثنوی

شود. خلاصه  مید که اصطلاحاً به آن نقش تبعی معطوف گفته  گروه است و همان نقشی را دار

 مانند عبارت ذیل:   ؛شمارندهای بی اینکه، اجزای جمله دارای معطوف

 

 

 

 

 شد.   ها پرداخته خواهداختارهای گوناگونی دارد که به آنس این شکل البته

آیند و عنصری در  صورت گروهی میشوند بهعناصری که معطوف می  شکل دوم در  ب.  

کار سخن، چند گروه در نقش همجنس بهردیگشود؛ بههای همجنس مکرر میگروه  اجزا و 

ر، هسته، وابسته،  شود. این عنصر ِمکرعنصری تکرار می جنسهای همر این گروهروند و دمی

 ر عناصر دستوری است.  گیدنما، فعل و حرف اضافه، نقش

که عنصر مکرر توضیح داده شود، از ذکر نقش نحوی اجزای  این  رایدر ساختار اخیر، ب

جمله  هم میجنس  برپرهیز  ساختار  این  و  مکرشود  عنصر  طبقهاساس  میر    7. گرددبندی 

 ند: دارجنس های آنها اجزای همکه هسته یا وابسته ایهای اسمیگروه 

 

خبیث  و  سالوس  و  خمرست   شارب 

 

مپندار   را  او  گفت  رفیق شیخ   ای 
 

مغیث   باشد  کجا  را  مریدان   مر 

 ( 3394:  2  /)همان                  

 که ندارم رحم و مهر و دل شفیق 

 ( 1779)همان،                         
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 جنس در فک اضافه های هم مضاف . 1. 4

 الف. نقش نهاد: 

 

 
 

 ب. نقش مفعول:  

 

 

 

 
 جنس الیه هم مضاف. 2. 4

 

 

 

 

 شود:  گاهی یکی از اجزا بعد از فعل در پایان مصراع ظاهر می

 
 

 

 جنس های هم صفت .  3. 4 

  

 

 

 

 گیرد: گاهی این صفات بدون »و« عطف و با حذف کسرة اضافه صورت می 

 

 
 

 چون برآمد نور ظلمت نیست شد 
 

عضَد   و  اصل  بود  ظلمت  را   ظلم 

 ( 4636: 3 /)همان                    

شکم  و  دست  مرا  بیاماسد   گر 

 

همی   عالم  او رحمت  و   گویند 
 

 عشق آب از من نخواهد گشت کم 

 ( 3886)همان،                         

میعالمی   گلورا  و  حلق   برد 

 ( 4479)همان،                         

 چون عصا شد آلت جنگ و نفیر 

 

جمل  هستی  باریک  شود   کی 
 

بشکن    خرد  را  عصا  ضریر آن   ای 

 ( 2137:  1  /)همان                    

عمل  و  ریاضات  مقراض  به   جز 

 ( 3066)همان،                         

حامله  را  جان  طفل  مادر  چو   تن 
 

زلزله   و  است  زادن  درد   مرگ 

 ( 3514  ،)همان                       

دگر آرد  کی  چشمه  در  را   آب 

 
هم شام  بهر  خرگوش  دگر  آن   و 

 

خطر   و  فضل  با  مثل  بی  منِ   جز 

 ( 1635:  2  /)همان                    

کرمشب  و  لطف  با  شاه  این   چره 

 ( 3107:  1  /)همان                    

جنَّتی را  او  بنمود   تابشی 
 

بی  خوشی،  سبزی،   ضَّنتی باقیی، 

 ( 3404:  3  /)همان                    
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 جنس(شکل دوم )تکرار در جمله با اجزای هم 

 جنس هم  های اسمیمضاف( در گروه -تکرار هسته )اسم. 4. 4

 نهاد:
آز  باد  شهوت  باد  و  خشم   باد 

 

 نطق آب و نطق خاک و نطق گل 

 

بخر  و  بفروش  تو  را  افزون   گفت 

 

او  نماز   برد  اهل  نبود  که   را 

 ( 3796:  1 /)همان                 

دل  اهل  حواس  محسوس   هست 

 ( 3479)همان،                      

زر  بذل  و  جاه  بذل  و  جان   بذل 

 ( 2728: 3 /)همان                  

 : مفعول مسند
شمال دست  اصحاب  ببریده   ها 

 

بشر  وصف  سیه  موی  آن   هست 

 

آل   رنگ  و  کفر  رنگ   وانمایم 

 ( 3532: 1 /)همان                      

 موی ریش و موی سر   مو  نیست آن

 ( 1793: 3 /)همان                      

 الیه: قیدمضاف
قوم   هلاک  هود تا  قوم  و   نوح 

 

م سه  و  مه  بدی ادو  مهمانش   ه 

 

نمود   ما  جان  به  رحمت   عارض 

 ( 3057: 2 /)همان                  

بدی  خوانش  بر  و  او  دکان   بر 

 ( 2571: 1 /)همان                  

 .(.ن )صفت شمارشی، مبهم، پرسشی و.های پیشی تکرار وابسته . 5. 4

 نهاد:
قیام و آن رکوع و آن    سجود آن 

 

 هیچ مال و هیچ مخزن هیچ رخت 

 

می   شگفتم  بس  درختان   نمود از 

 ( 2050: 3 /)همان                  

نامد  الا جز که تخت   می دریغش 

 ( 869: 4 /)همان                    

 الیه:مضاف
علی  روی  بر  انداخت  خدو   او 

 

بلیس  با  برنیایم  حجت  به   من 

 

ولی   هر  و  نبی  هر   افتخار 

 ( 2675: 1 /)همان                      

 کوست فتنة هر شریف و هر خسیس 

 ( 2707: 2 /)همان                      
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ضریر  یک  این  خدا  نزد   احمدا 

 

وزیر  صد  و  قیصرست  صد  از   بهتر 

 ( 2076 ،)همان                         

 : متمم
برد   پس جهاد اکبر آمد عصر دزد  و چه  دزدید  چه  او  بگوید   تا 

 ( 2379)همان،                      

 مفعول:
عجب   عقل حیران که چه عشق است و چه حال  او  فراق  وصال؟ تا  یا   تر 

 ( 4717: 3 /)همان                  

 مسند:
نشان   ای فلان این چه ژاژست و چه هرزی  بود  چه  یافتم  حقیقت   من 

 ( 2807: 2 /)همان                  

 قید:

 بس شگرف و بس بسیط بس بلند و  

 

محیط   دریای  ز  حیوانی   آب 
 ( 3669)همان،                       

 جنس هم  های اسمی با وابستة عنوان وابستة پسین در گروه تکرار ضمیر به . 6. 4

 الیه: مضاف
 جاهل است و غافل است از حالشان

 

رفته  راضی  ما جمله  پیش  از   اند 

 

او موی  و  او  روی  و  عمامه   بر 

 

مالشان   و  خونشان  در  رود   چون 

 ( 2748)همان،                             

 هست مهمان جان ما و خویش ما 
 ( 211)همان،                              

او  بازوی  و  بر  و  گریبان   بر 

 ( 2748)همان،                        

 مثنویاضافه در  یاختصاصات سبکی و دستور .5

 8یمثنودر فک و فصل اضافه  الف.

ی« ]نسبت و حاصل مصدر[ در حالت اضافه گاه کسره حذف -در کلمات مختوم به ».  1.  5

 شود.  می
است  دشمنــی  از  بتـر  ابله   دوستی 

 

تــن  معموریّ  ز  حسّ  این   صحت 

 

 او به هر حیلـه که دانـی راندنی است 

 ( 2015)همان،                                    

بـدن   ویرانی  ز  حسّ  آن   صحت 

 ( 305:  1 /)همان                         
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از مؤلف   است. محمد معین باره قابل یادآوری است مربوط به کسرة بعد از »زی«آنچه دراین

 کند که:نقل می الادبنهج
اللغصاحب   لیکن این لفظ   ،طرف و جانب است   معنیبکسر اول به »زی«    که  گوید  هسراج 

اند یا حرف است فک اضافت کردهاضافت مستعمل شود و معلوم نیست که اسم است که بی

 (. 72: 1341 ،نمعی) 9مثنویدر که چنان ،که حرف عربی استمعنی »الی« به

حذف( شده  )کم و کسر  «زی»در حرف کسره . ف اضافه استحربیات ذیل »زی«  در ا  ،البته

، با توجه به تحقیقات  حال حاضر  اینجا نیست و دراین حرف اضافه  . جای پرداختن به  است

 : معین در این زمینه، درقالب اسم از آن یاد شده است
فـرار دوزخ  زی  خلـد  از  کنی   چون 

 

و جهان  این  است  شفیع   جهـان  آن   او 

 

نـار  اصحاب  لایستـــوی  از   غـافــل 

 ( 332:  2  /)همان                            

آن   جا زی جنان  این جهـان زی دیـن و 

 ( 167:  6 /)همان                             

   10= آ«: ی-مختوم به »اردی غیر از کلمات اضافه در مو ةحذف کسر
 تن ز سرگین خویش چون خالی کنی 

 

 پـر ز مشک و در اجلالــی کنی  

 ( 148: 5 /)همان                  

اضافه حذف    ةمقطوع( است کسر  ۀصول )ترکیب اضاف در بعضی موارد که ترکیب اضافۀ مو

 شود:  نمی
گـذر انـدر  کـدام  او  کوی   گفت 

 

 گویـد که هی صاحبِ خرمن همی 

  

 او سرِ پل گفت و کـوی غاتفـر  

 ( 170:  1  /)همان                  

 معدوم شی ی پیش تو  رای ز کو

 ( 808: 6 /)همان                  

   (یندهای واجیآفر)ر.ک:  شدن مضاف به ضمایر متصلاضافه، در اضافه  ةحذف کسر. 2. 5

چرند پر مطـرب  دم  از   خماران 

 

 چون بگویندش که عمر تو دراز

  

برند   میخانه  سوی   مطربانشـان 

 ( 660)همان،                                       

 شود دلخوش دهانش از خنده بـاز می  

 ( 1234)همان،                               

همراه هنگام اضافه، کسرة اضافه به  ، و...«   ūو/«، » ā»ا / بلند  در کلمات مختوم به مصوت  .  3. 5

 »ی« میانجی محذوف است:  
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نظر برگ در  باشد  همرنگ   ها 

 

هرمیوه  دگر  ها  نوعی  بود   یک 

 ( 5313: 3 /)همان                      

ملفوظ ختم  شدن کلماتی است که به »ه« غیرکسرة اضافه، مضافحذف   از موارد فک و. 4. 5

ختفی باشد وقت های م  آخر آن،ای که باید دانست در کلمه"نویسد:  غیاث شوند. »مؤلف می

توصیف، آن را به همزاضافت و    دستور (. در  32:  1341« )معین،  "ملینه بدل کنند  ة»ها« 

شود که در خط  ِِ آورده می–الیه  افمیان مضاف و مض  که  آمده است  تاریخی زبان فارسی

ملفوظ  های غیرثلاً پس از مصوت »ا«، و  م   ؛در بعضی موارد در خط نشانه هست  .ای نداردنشانه

پایان یافته است   شود. پس از مضافی که به »ا«آن »ء« آورده می  ةشد»ی« و صورت کوتاه 

الیه »ی«  ن مضاف و مضافکه میاآید: باقیِ آب؛ درصورتیه پس از آن میآید و کسر»ی« می

باشد کسره ممکن   باقی میو  شود    است حذفآمده   نویسد می  الادبنهجماند. مؤلف  »ی« 

وقایۀ    ةهمز و  اجتماع ساکنین  دفع  برای  مکسور  نمایند  ملینه  زیاد  از  )حرکت   ،نمعینقل 

کسرة اضافه در مضاف مختوم به هاء مختفی    گویدمی  خلاصۀ مثنوی فروزانفر در    .( 32  : 1341

 (. 77:  1375،  )فروزانفر شودمیحذف و یا »ی« میانجی ساکن 

شود و به هجای ماقبل  ملفوظ »ی« تلفظ می های غیر  باید گفت گاهی کسرة اضافه بعد از 

سه  ؛چسبدمی قدما  اینکه  چهاریعنی  و  دوهجایی  را  سههجاهجایی  را  تلفظ یی  هجایی 

 مولانا است:   مثنوی این از اختصاصات زبانی  ،حالهربه .(259:  1384)شمیسا،  اندکردهمی
دل شـود   چون  تــو  راز   گورخانـة 

 

خــدا  بنـدة  بــود  یــزدان   سایة 

 

زودتـر حاصل شـود    مرادت   آن 

 ( 175:  1  /)همان                    

خدا    زنــدة  و  عالم  این   مردة 

 ( 423)همان،                         

کار به  های مختفی  صورت تای کشیده یابهر عربی که در فارسی  « مدو ةاین قاعده دربارة »

 رود نیز معمول است:  می
کشتی  مرمة  در  ده   ش  ایاریی 

 

روشنیــمتربی آفتـاب  آن   ة 

 

 شاگر غلام خاص و بنده گشتی  

 ( 2346:  5  /)همان                      

می  رو  آن  از  الاعلی   زنیم ربی 

 ( 2588)همان،                     
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الیه مقلوب اضافه، جایی است که مضاف و مضاف  از موارد دیگر فک و حذف کسرة.  5.  5

الیه فصل  شکیل دهند؛ یعنی بین مضاف و مضاف بدون اینکه یک کلمۀ مرکب را ت  ،شودمی

 های ذیل:  شوند. »کلید در« و »گفتن شرح« در مثالاست و با فاصله از هم مطرح می

خانـه در  دوید ناگهان  گاوی   اش 

 

 شرح این فرض است گفتن لیک من  

 

 شاخ زد بشکست در، بنـد و کلید  

 ( 1486:  3  /)همان                       

 گردم به قصـة مــرد و زن باز می 

 ( 2615: 1 /)همان                  

الیه مقلوب  آنگاه مضاف و مضاف   ،شودگیرد، کسرة اضافه حذف می گاهی فک صورت می.  6.  5

معمولاً    مثنوی  گیرد. این نوع فک درالیه قرار می»را« بعد از مضاف  ۀشوند و حرف اضافمی

 شود:  الیه میافتد که »هر که« مضاف اتفاق می هنگامی

 هر که را جامه ز عشقی چـاک شد  

 

 هر که را آتش پنـاه و پشت شــد  

 

 او ز حــرص و عیب کلی پاک شـد   

 ( 229:  1  /)همان                                

 هم مجوسی گشت و هم زردشت شد  

 ( 3922)همان،                           

فعل بین مضاف و مضاف  ،کاربرددر این   فاصله میگاهی  البالیه  ممکن است در    ، تهاندازد؛ 

 هم باشد:   «سبببرای و به»معنای حرف اضافه 
 آن سواری کو سپه را شــد ظفـر 

 

 اهل دیــن را کیست؟ ارباب بصر  

 ( 2131)همان،                        

نه »را« از  مقلوب میالیه  که نه مضاف و مضافدرحالی  ،گیردفک صورت می.  7.  5 شوند و 

 شود: الیه جدا میمضاف 

نمی   نمی یگرتـو  چرا ی   زاری 

 

 یا که رحمت نیست اندر دل تـو را   

 ( 1777: 3 /)همان                    

 «پوشژنده  بندة: »دنکایجاد می این نوع اضافه، فصلافتد که فعل بین بسیار اتفاق می
 پس بگفتی تا کنون بودی خدیو  

 

را  قهر  زخم  گشتند   منتظــر 

 

ژنده   گردی  ریـو  بنده  به  را   پوشی 

 ( 1243: 4  /)همان                      

را  شهر  ایـن  کـرد  نیست  آمد   قهر 

 ( 2541: 1  /)همان                      

گیرد و گویی حرف ربط  الیه قرار میف»فعل«، حرف ربط »که« نیز بین مضاف و مضا  برعلاوه

 « سه چندانِ من»شود: »که« جانشین کسرة اضافه می
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 یارم از زفتی سه چندان بد که من 

 

 هم به لطف و هم به خوبی هم به تن   

 ( 1117)همان،                            

بر »را«، ادات  علاوهشوند و  الیه مقلوب میمضافگیرد؛ مضاف و  فک اضافه صورت می.  8.  5

 «جامه کنِ جان ما/ مونسِ تو»د: نک الیه را همراهی مینیز مضاف »مر«

 رخت ما مر رخت مــا را راهــزن 

 

 مــار و کژدم مـر تو را مونس بود  

 

 جسم مـا مر جان ما را جامه کن  

 ( 3903)همان،                           

بود   مس  کیمیای  خیالت   کان 

 ( 597: 2 /)همان                        

   (6/4286 ؛188/ 4  ؛3/10  ؛3004،  322/ 1 :ی دیگرهانمونه)

 شوند:  الیه مقلوب پذیرد بدون اینکه مضاف و مضاف میفک اضافه با »مر... را« صورت . 9. 5

 مر تو را ده ریش هست   چون که بر سر

 

 مرهمت بر خویش باید کار بست   

 ( 3036)همان،                      

یا پس از مضاف  شود و قبل و بینذیرد، کسرة اضافه حذف می پفک اضافه صورت می . 10. 5

توان قائل به متمم اسم نیز شد؛ یعنی »از«  گیرد. میالیه حرف اضافۀ »از« قرار میو مضاف

  رسول »، «قاصدِ او»ند از: اعبارت ترتیب ست. در بیت زیر ترکیبات اضافی به نمای متمم انقش

 :  «قصصِ آزادی»، «مرگ

می سال  ازو ها  قـاصد  آن   گشت 

 

قفص ج گرد  برون  از  مرغان   وق 

 

و جو  برای جست  هندوستان   11گرد 

 (3645)همان،                           

آزادی قصصخوش همی   خواننـد ز 

 ( 3953: 3 /)همان                           

  ، دنالیهی دارالیه، مواردی است که ضمایر شخصی نقش مضافاز موارد فصلِ مضاف.  11.  5

اند. این همان موردی است که از آن با  ولی از جایگاه اصلی خود )هسته یا مضاف( دور شده

 شود:  عنوان رقص ضمیر یاد می

 گفت هر چت دل بخواهد آن بکن  

 

نظر   افتادش  قاضی  قفی   بر 

 

 تا رود از جسمت این رنج کهن   

 ( 1623:  6  /)همان              

 تراز قفای صوفی آن بد خوب 

 ( 1564)همان،                       

 ۀمضاف قرار گیرند اغلب کسرة اضاف  ،جمله، همه و...  مثل   ، که کلمات مبهمهنگامی.  12.  5

   21آنها محذوف است.
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 ودای ما  سای عشق خوش   شاد باش

 

عا  زین  جمله  شلم  گمراه   د  سبب 

 

علت   جمله  طبیب  ما  ای   های 

 ( 23: 1 /)همان                   

 ز ابدال حق آگاه شد   یکم کس

 ( 264)همان،                     

مینکته کلام  ابهام  مواردی سبب  در  اضافه  فک  که  است  این  کرد  اشاره  باید  که    ، شودای 

از  چنان الیه و فک اضافه بر ابهام  زیاد مضاف و مضاف  ۀفاصل  غالب دهلویکه در بیت ذیل 

 سخن افزوده است. البته در اشعار مولانا چنین خصلتی یافت نشد:
 را ساغر رفت صهباچو نور از چشم نابینا ز           رانمی بینم در عالم نشاطی کآسمان ما 

 ( 73: 1401) اتحادی،                                                                                              

برای اینکه آسمان، صهبا را از ساغر ما    ؛ بینممقصود شاعر این است که در عالم نشاطی نمی

 . همچون نور از چشم نابینا برد )همان( 
 اضافه نکاتی از کسرة ب. 

شمرد.  های جمع بررا جزو نشانه   توان آنواژة »اهل« است که می  مثنویهای  الاضافه. از دائم1

 های اسم(  )جمع و ویژگی بنگرید به: بخش دوم، اسم

سپـ کو  سواری  شآن  را  ظفر ه   د 

 

 اهل دین را کیست؟ اربـاب بصر  

 ( 31)همان،                         

 بسامد دارد و با کلمات گوناگون ترکیب اضافی ساخته است.   مثنوی بار در  233این واژه، 

( تلفظ iy-eجایز است »ی« را مشدد و مکسور )  ،« باشدī=  ی-. اگر مضاف مختوم به »2

 . (36: 1363)معین،   ستا  کنند و گاه این امر ضروری

صنع  تیـزیّ  از  مدت  درازی   این 

 

سرعتمی    صنع  نماید   انگیــزی 

 ( 1148)همان،                       

توان گفت این فتحه یا کسره مربوط به اصل . تلفظ حرکت قبل از ضمیرِ پیوسته، فتحه است. می 3

   ضمیر است و در واقع در این موارد هم فک صورت گرفته است و کسرة اضافه محذوف است. 

حیرتت  کم  شود  دانی  سبب   از 

 

حضرتت   در  دهد  ره  تو   حیرت 

 ( 795: 5 /)همان                          

جهول( نقش کسرة اضافه را اما گاهی »ی« )ی م   ، شود « آورده می ِ-الیه » بین مضاف و مضاف . 4

ی« میان مضاف =     ī»در فارسی میانۀ ترفانی، زردشتی و پهلوی اشکانی ترفانی، »   31است.  دهکر ایفا  

   . (44: 1378،  )ابوالقاسمی  )دخترِ زیبا(  Kanigīhučihrآید: الیه و صفت و موصوف می و مضاف 
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پدر  دستوری  به  آن  نبودی   گر 

 

تا حشر سر   نیاوردی ز چه   بر 

 ( 4113: 6 /)همان              

 حذف مضاف و مضاف الیه  

 در ابیات زیر مضاف »گفتن« و حرکت قبل از »رسن« محذوف است )علت حرکت رسن( 

 ان ]گفتنِ مدح[  زندانیحیف است با  تو    مدح

 

چرخـه است  گردش  علت  را   رسـن 

  

روحانی  مجمع  اندر   ن اگویم 

 ( 5)همان،                               

زلت   ندیدن  را  گردان   است چرخه 

 ( 848:  2  /)همان                              

 گیرینتیجه. 7

مقالهدر   و   ،این  نحوی  و  مضاف   الگوهای صرفی  و  )مضاف  اضافه  در  ساخت دستوری  الیه( 

با مطالع  ۀروش مطالع  را بهمولانا    مثنوی   افزار نرم»با کمک    مثنوی  شش دفتر  ۀموردی و 

مولانا  مثنوی کرده    «معنوی  گردآوری  است.بررسی  و    ۀمطالع  مطالب   روش  متنی  اسناد 

تحقیق و  مبانی نظری آن    ۀ. پس از اینکه مسئلبودای های رایانهو منابع و محیط  ایکتابخانه

هم   در تعیین بسامد  .دی ش استفاده از شرح کریم زمانی بررس  تمام شش دفتر با  ،روشن شد

 ست: دستاوردها و نتایج این پژوهش ااز   موارد ذیل. ور استفاده شدافزار ننرماز 

نوآوری  ییک  دربارة    ،مقالههای  از  گروهکاوش  در  الگوهای  اسمی  اساس  بر  مثنویهای 

های  الیهمطالعه و تحلیل مضاف  ،دیگر از دستاوردهای پژوهش  ی یک .  ستا  بسامد کاربرد آنها

آنهاجهم عطفی  ترکیبات  یا  که  ا  نس  قالب  ست  در  اضافه  ساخت  و جملهچگونگی  ها 

الیه  توان به الگوهای مضاف و مضافمیدیگر  های  ها نشان داده شده است. از یافتهوارهجمله

که بسامد واژگان، لغات و    شاره کردا   وینمثالیه در  ارتباط معنایی مضاف و مضاف  اساسبر

از این راه نشان داده شده   مثنوی  در و دلخواه مولانا    ، نشانداربلاغیترکیبات پرکاربرد   هم 

سبک  ،  از جمله مواردی است که در تحلیل اضافه  مثنوی   است. چگونگی فک و وصل اضافه در 

به سبک و سیاق همین مورد نیز پرداخته شد.    ،در این مقاله  .دهدرا نشان می  مثنویو سیاق  

از وجه تمایز و جنبه  مولانا  از راز عظمت زبانهایی  جلوه  ،با  این بررسی  ،در یک سخن ای 

 . شددستوری شناخته  ۀمطالع از راه دیگر با آثار  مثنویزبان 

 نوشتپی 

 زنجیری(. های اسمیبخش دوم، اسم )گروه . ر.ک:1
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 کشنده . 2

 است.  این نوع اضافه احتمالاً جایی مطرح نشده؛ اضافه( ی)الگوی زنجیر همین بخش . ر.ک:3

تألیف احمد شفایی اقتباس شده   دستور زبان فارسی مبانی علمیدو اصطلاح »اضافی« و »مجانب« از کتاب .  4

 .(156: 1363است )شفایی، 
 . ندارندد؛ مثل گروه زنجیری اضافی یک هسته انها هرکدام به حلقۀ قبلی خود مربوطیعنی وابسته. 5

رایط ذیل را برای همجنس. 6 فایی شـ مرد:  برمیبودن  احمد شـ . نبود رابطۀ وابسـتگی  2. وظیفۀ نحوی واحد. 1شـ

 .(191: 1363شفایی، )ر.ک:  . تشکیل عنصر واحدی از جمله3نحوی بین آنها. 

بلند تبدیل  ةداند که یک جملۀ سـادة کوتاه را به یک جملۀ سـادمحمدجواد شـریعت »تعدد« را از عواملی می.  7
 .(367: 1384کند )شریعت، می

 ۀ»فک و فصــل اضــافه« در مجل(  1355)تجلیل ر.ک:  )  موضــوعای از جلیل تجلیل در همین  عنوان مقاله.  8

 .37 ةگوهر، شمار

)حرف اضـافه( دانسـته اسـت و بنابراین احتیاجی به کسـرة اضـافه   prapositioسـوی( را  )به  īZپاول هرن  .  9

 (.  72: 1341، نقل از معین، 2/161ایرانی:  للغۀاهفقندارد )اساس 

شــود و دو کلمه را متصـل  شــود و واژه از حیث ســاختمان مرکب میالبته گاهی، کســرة اضــافه حذف می.  10
  :1343 نامند و ترکیب را مرکب اضـافی مقطوع )نقل از شـفیعی،د. این نوع حذف را اضـافۀ موصـول میننویس ـمی

58).  
 مباد     ســر لشــکرغیر پیر اســتاد و  

 
تهیچ می  گویند کان خانه تهی اسـ

 

و  ی  گـردون نـ ر  یـ ر رشـــاد   پـ یـ پـ ی   نـ
   (510:  6)همـان،                               

 جان مختبی استاحب خانه  صبلکه 
 (864)همان:                                

  .(38: 1341معین، ر.ک: برای اطلاع بیشتر از این نوع حذف )

 .48: 1378، ابوالقاسمی نقل از. 11

که صــفت مبهم هنگامی  زیرا »همه«  ؛صــفت مبهم اســت  در جایگاه»همه«    این نوع کاربرد ســوای کاربرد.  12
ــت یا در معنـای »هر«   ــتاسـ ــمول قبل از کلماتی نظیر: جا، کس، گونه، وقت و  اسـ آید. می...  یا در معنای شـ

در    .(28:  1361کار رود یا به اســم اضــافه شــود در حکم اســم اســت )صــادقی و ارژنگ،  « هرگاه تنها بههمه»

 این واژه در حکم اسم است که کسرة اضافۀ آن حذف شده است. مثنوی های مذکور از نمونه

  (.29: 1341)معین،  نواحی« زالخط حاکی از اشباع کسره است در تلفظ مردم برخی ا»ظاهراً این رسم. 13

 منابع 

 . تهران: سمت. دستور تاریخی زبان فارسی   .(1375) ابوالقاسمی، محسن

 . تهران: سمت.  تاریخی مختصر زبان فارسی دستور   .(1378) ابوالقاسمی، محسن
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  ۀدوفصلنامهای دستوری در ابهام زبانی غزلیات غالب دهلوی.  (. نقش مؤلفه1401اتحادی، حسین )
 . 80-57:  92شمارة  .امسی سال  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی.

 . تهران: دانشگاه پیام نور.تاریخ زبان فارسی  .( 1385) باقری، مهری

 . تهران: امیرکبیر.لد اولج .شناسیسبک .( 1373تقی ) بهار، محمد

 .37شمارة  .مجلۀ گوهر .(. فک و فصل اضافه1355تجلیل، جلیل )

عصمت؛خوئینی )  قزلجه،  زهره  مثنویکارکرد جمله  .( 1401امانی،  در  و مرکب  ساده  و    .های  زبان 
 . 57-29 :93شمارة  .امسی . سال ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی 

ساخت اضافه در زبان فارسی    .( 1395)  ید، سحرشخوربهرامی  ؛تاجکوه، صدیقهرضویان، حسین؛ کاوسی

 . 59-37  :2 ةشمارهفتم.  ةدور .های زبانیپژوهش .از منظر دستور ساخت گلدبرگ 

 . تهران: آگاه. شرح جامع مثنوی  .(1381-1378) زمانی، کریم

 . تهران: اساطیر. دستور زبان فارسی (. 1384شریعت، محمدجواد )

 . تهران: نوین. مبانی علمی دستور زبان فارسی .( 1363شفائی، احمد )

برپایشاهنامه و دستور یا د  .(1343محمود ) شفیعی،   ران:  . تهفردوسی   ۀامشاهن  ۀستور زبان فارسی 

 . نیل

 میترا. . تهران: شناسیکلیات سبک . ( 1384شمیسا، سیروس )
 . جلد نهم. تهران: علمی فرهنگی. شرح مثنوی(. 1386شهیدی، سیدجعفر )

علی متوسطه    )کتاب درسی(  دستور  .( 1361)  ارژنگ، غلامرضا  ؛اشرفصادقی،  سال چهارم آموزش 
 وزارت آموزش و پرورش. تهران:  .فرهنگ و ادب ۀرشت

 . تهران: فرهنگ معاصر. دستور زبان فارسیفرهنگ توصیفی    .(1395الدین )ءطباطبایی، علا

.  های خودگردان در دستور وابستگیدستور زبان فارسی براساس نظریۀ گروه  .( 1391زاده، امید )طبیب 

 تهران: مرکز. 

الیه  الیه اسمی و مضافای: مضافدو نوع وابستۀ اضافه .( 1393) برادران همتی، نوید؛ زاده، امیدطبیب

 . 176- 155 :32 ةشمار .پژوهیادب .وصفی

 سخن.  . تهران:دستور مفصل امروز  .( 1388)  فرشیدورد، خسرو

توضیحات و حواشی از هرمز   .مهستی بحرینی  ۀرجم. تدستور زبان فارسی معاصر   .( 1389لازار، ژیلبر )

 . میلانیان. تهران: هرمس

 مهدی سمایی. تهران: مرکز.   ۀترجم .ناسیشدستورزبان از دیدگاه رده .( 1378)  ماهوتیان، شهرزاد

 سینا. ابن ۀ. تهران: کتابخان اضافه .( 1341) معین، محمد
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 . بخش اول و دوم. تهران: امیرکبیر.اضافه  .(1363) معین، محمد

 تهران: ربیع.   .فروزانفر الزمانبدیعتصحیح به . کلیات دیوان شمس( 1374الدین بلخی )مولانا جلال
 تهران: جامی.  . الزمان فروزانفربدیع . مثنوی ةگزید( 1375الدین بلخی )مولانا جلال

خدمات    ۀسسؤممرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.    لوح فشرده. قم:.  مثنوی معنوی  تا()بی  مولانا

 . 37185-3857ص. پ.  کامپیوتری نور.

 . تهران: سیمرغ. سوملد ج .تاریخ زبان فارسی  .(1374) خانلری، پرویز ناتل 

 چاپ لکنهو. هند: . الادبنهج  .( 1329) الغنی رامپوری، محمد نجم

راضیه شجاعی،  مینو؛  ا   .( 1398)   محمد  بحرانی،  ؛نساجیان،  بررسی  ساخت  فارسی:  زبان  در  ضافه 

 . 182-161 :1 ةشمار .دهم سال .های زبانیپژوهش. بنیادپیکره

 تهران: سمت. .  (1ان فارسی) ب دستور ز .( 1398)  عمرانی، غلامرضا ؛یدیان کامیار، تقیوح

های اسمی وابستگی از منظر دستور تاریخی (. تحلیل گروه 1391زاده، محمدباقر؛ خوئینی، عصمت ) وزیری 

 . 140- 121:  72شمارة    بیستم. . سال  دانشگاه خوارزمی   زبان و ادبیات فارسی در تاریخ بلعمی.  
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